
  
  
  
  
  

  تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل
  3، محمد رضاپور2، علي عباسي1محمدصادق كاوياني

  چكيده
از منظر بسياري از انديشمندان پديد آمدن نامتناهي شيء حاصل شده مسـتلزم تناقضـات فـراوان و    

توان به استحاله تسلسـل،   مهم فلسفي است. از اين مسائل مي مسئلهتأثيرگذار بر سرنوشت چندين 
تناهي ابعاد و حتي وجود آغاز زماني براي عالم اشاره نمود. با توجه بـه اهميـت چنـين امـري، ايـن      

است. برخـي بـا صـحيح     تناقضات همواره مورد توجه بسياري از انديشمندان غربي و مسلمان بوده 
اند. در مقابـل، برخـي    ان خارجدانستن ادله اين تناقضات، منكر تحقق ذوات نامتناهي بالفعل در جه

  دانند. دانان و فيلسوفان معاصر دلالت تمامي اين ادله را ناتمام مي رياضي
، ابتدا به مرور اجمالي تناقضـات   است مسئلهجاكه هدف اين نوشتار بيان نوعي تفصيل در اين  از آن

  نمايد.   في ميپردازد و سپس تأملات بيان شده در اين خصوص را بررسي و نقد فلس مزبور مي
اي از اشياء تـلازم حقيقـي علـي و معلـولي      نهايي نوشتار حاضر اين است كه اگر ميان دسته  نتيجه

برقرار باشد، عدم تناهي اين اشيا، مستلزم تناقضات بسياري خواهد بود. در غير اين صـورت، چنـين   
  .تناقضاتي پديد نخواهند آمد
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  مقدمه
برانگيـز و مهـم بـوده     امكان تحقق نامتناهي موجود حقيقي از ديرباز براي ذهن بشري سـؤال 

، »نهايت شيء واقعي در جهان خـارج هسـت يـا خيـر     آيا امكان پديد آمدن بي«است. اينكه 
واداشـته اسـت؛ چـرا كـه مسـائلي      بسياري از انديشمندان عالم را در طول تاريخ بـه تفكـر   

توانـد وابسـته بـه     مـي  2، تناهي ابعاد عالم و حتي حدوث زمـاني آن 1همچون امتناع تسلسل
اي از  طور كلي، دو نوع نامتناهي براي دسـته  شود. به له مزبور داده ميئپاسخي باشد كه به مس

  .4و نامتناهي بالفعل 3نامتناهي بالقوه توان در نظر گرفت: اشياء مي
اي از يك مقدار محدود است كه بـه مقـدار نامحـدود در حـال      امتناهي بالقوه، مجموعهن

رسـد. در رياضـيات،    گاه اين مجموعه به مقدار نامحدود خود نمي باشد؛ ولي هيچ افزايش مي
  نمادي براي اين نوع از نامتناهي است.  ""∞علامت 

كه بر خلاف نامتنـاهي بـالقوه،     طوري اي كامل است. به در مقابل، نامتناهي بالفعل مجموعه
 ,Craig, 1991اند ( هيچ افزايش و كمالي در آن راه ندارد و تمامي اعضاي آن به فعليت رسيده

p. 5-6.(5   
                                                                                                                     

انـد و برخـي ديگـر    اند: برخي فقط در خصوص سلسله علـي و معلـولي مطـرح   قسم. ادله استحاله تسلسل بر دو 1
منحصر در باب عليت نيستند و مطلق تحقق نامتناهي شيء بالفعل (اعم از اينكه رابطه عليـت ميـان ايـن اشـياء     

سـته اخيـر   شـود، بررسـي ادلـه د   اعم، اخص نيز ثابت مي اثباتنمايند. لذا ازآنجاكه با باشد يا نباشد) را نفي مي
  يابد.  بسيار اهميت مي

آمد، از منظر برخي محققين نامتناهي زماني نيـز يـك نامتنـاهي بالفعـل      خواهدچه در بخش دوم اين نوشتار  . چنان2
 گردد. مقصود از حدوث زماني عالم در عبارت فوق نيز تناهي زماني عالم از جانب ازل است.محسوب مي

3. potential  infinitie. 
4. actual infinitie. 

چه روشن شد، مقصود از نامتناهي بالفعل در اين نوشتار نامتناهي شيء و ذات مستقل از يكديگر اسـت، نـه    چنان .5
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حال بايد دانست تحقق نامتناهي بالقوه چندان محل نـزاع نيسـت؛ زيـرا همـواره مقـدار      
محل اشكال بسياري از محققـان  يابد. ولي تحقق نامتناهي بالفعل،  محدودي از آن فعليت مي

تحقق نامتناهي  1»ارسطو«در ميان انديشمندان غربي، فيلسوفان بزرگي چون  واقع شده است.
هاي ايشان، تحقق چنين ذواتـي يـك امـر ممتنـع      با آموزه شمردند. شيء بالفعل را مردود مي

ظـام نـويني در   در صدد برآمدند با طـرح ن  2شد. اما رياضيدانان بزرگي چون كانتور تلقي مي
رياضيات، تحقق ذوات نامتناهي رياضـياتي را بـه يـك امـر مقبـول تبـديل نماينـد (همـان؛         

كنـدي و  «در ميان انديشمندان مسلمان نيـز افـرادي چـون    ). 118- 114، ص1390زاده،  بيژن
  اند. از تناقضات ناشي از تحقق نامتناهي بر تناهي زماني عالم بهره جسته» غزالي

تـرين تناقضـات ناشـي از     ابتدا بر حسب ترتيب تاريخي به برخي از مهـم در اين نوشتار، 
شود. پيش از بيـان   تحقق نامتناهي بالفعل از منظر برخي انديشمندان غربي و مسلمان اشاره مي

اسـتحاله تحقـق    مسـئله شود كه هر يك اين تناقضات، مورد خاصـي از   ، يادآور ميمسئلهاين 
دهند كه در ابتداي امر شـامل سـاير    دارد؛ ولي مناطي ارائه مي نامتناهي شيء بالفعل را بيان مي

  3شود. شود. در بخش دوم به تحليل و بررسي اين امر پرداخته مي نيز مي مسئلهموارد اين 

 تناقضات ناشي از تحقق نامتناهي شيء بالفعل

  .شود مي اشاره مسلمان و غربي انديشمندان برخي منظر از بالفعل نامتناهي در ادامه به تحقق

  متناقض بودن تحقق نامتناهي از منظر ارسطو
، 1393، 1ارسطو ادله متعددي در استحاله ذاتي تحقـق نامتنـاهي بالفعـل دارد (كاپلسـتون، ج    

نهايـت اسـت. تبيـين     ها نفي تحقق جسمي با اجزاء و ابعاد بـي  ) كه يكي از آن370- 369ص
  بدين شكل است: مسئلهمدعاي وي در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

وض مـادي و غيـر مـادي را در برگرفتـه     يك نامتناهي بالفعـل وجـودي كـه تمـامي سـاحات موجـود و مفـر       
 ).242- 237، ص1، ج1395درخصوص خداوند متعال مطرح است (ر.ك: نبويان، 

1. Aristotle (384-322 B.C). 
2. Georg Cantor (1845-1918).  

هاي ها در رياضيات است. امروزه نظريه مجموعهگر نظريه مجموعهدان بزرگ آلماني و تدوينجرج كانتور رياضي
 ).303- 302، ص1390دانان است (ر.ك: ايوز، ي مورد قبول اكثر رياضيو

اي هدف از ارائه اين تحقيق، ذكر تناقضات ناشي از تحقق نامتناهي شيء ـ بما هو نامتناهي ـ است؛ فارغ از ادله .3
اشد، ولي بسا تحقق نامتناهي شيء در عرض زمان يكديگر محال ذاتي نبخارج از ذات آنها. از باب نمونه، چه

  ).124- 97)، ص2(4، 1396تحققي خارجي نيز نيابد (ر.ك: كاوياني؛ فياضي، 
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  كنيم. نهايت فرض مي و ابعاد بي يك) جسمي با اجزاء
، متنـاهي   توانند همگي متناهي باشند؛ زيرا اگر بر جزء متنـاهي  دو) اجزاي اين جسم نمي
  جمع همواره خود يك متناهي خواهد بود.   ديگري افزوده شود، حاصل 

صورت جزء با كل برابـر   توانند باشند؛ زيرا دراين سه) اجزاي آن همگي نامتناهي نيز نمي
  هد بود.خوا

توانند برخي متناهي و برخي نامتناهي باشند؛ زيرا در ايـن   چهار) همچنين اجزاي آن نمي
  صورت، اجزاي نامتناهي اجزاي متناهي را محو خواهند نمود.

انـد   پنج) اما اين يك تناقض است؛ زيرا به حصر عقلي، اجزاء اين جسم يا همگي متناهي
كدام متناهي نيستند و يا برخي متنـاهي    وم، يا هيچو يا همگي متناهي نيستند كه در صورت د

  اند (همان).   و برخي نامتناهي
حال، تحقق نامتناهي در معناي ديگري را پذيرفته كه همان وجود نامتنـاهي   ارسطو درعين

ها ذهـن   مدت» پارادوكس زنون«اي بود كه با عنوان  اين تمييز براي حل شبهه 1باشد. بالقوه مي
  گونه شرح داد: توان بدين ر را به خود مشغول كرده بود. اين پارادوكس را ميفيلسوفان آن عص

 ـمايبپ b تـا  a از را ab خـط  پاره خواهد يمي ا دونده ديكن رضابتدا ف  ـا .دي  را مـودن يپ ني
 ،مانـده  يباق نصف از . بعد از آنديمايپ يم را راه نصف ابتدا  دونده كه داد نشان نيچن توان يم

 نكـه ياي بـرا كند. با ايـن فـرض،    طي مي ...و را نصف نصف نصف سپس و را نصف نصف
 ـمايبپ را  bتا  aانيم فاصله تينها يب تعداد ديبا ،برسد  bبه a از دونده . امـا حاصـل جمـع    دي

گاه  نهايت است. بنابراين دونده هيچ نهايت فاصله زماني متناهي، زماني مساوي با بي تعداد بي
  ).  71برسد (همان، ص b به a ازتواند  نمي

اما ارسطو توانست بر اساس تمييز نامتناهي بالقوه و بالفعل اين پـارادوكس را حـل كنـد    
). پاسخ وي به 121- 118، ص1392؛ موحد، 303- 300، ص2ج 1394(ر.ك: مصباح يزدي، 
ايـن تقسـيم    اسـت و  نهايـت  تا بي قابل انقسام فرضي هر امتدادي ذاتاًاين صورت است كه 

د؛ زيرا از شرايط ايجاد تناقض وحدت قـوه  ي بالفعل ندارهمنافاتي با عدم تحقق نامتنابالقوه، 
عـدم تنـاهي، صـفت اجـزاء     «و » تناهي، صفت كل حركـت «نيز  مسئلهو فعل است. در اين 

نهايـت بـه كـار رفتـه در مقدمـه سـومِ اسـتدلال فـوق          آن است. به عبارت ديگر، بي» بالقوه
                                                                                                                     

 داند.پذيرد؛ زيرا زمان را يك نامتناهي بالقوه مي. ارسطو عدم تناهي زماني عالم را مي1
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نهايت بالفعل) يكسان نيستند و اين استدلال ناتمـام   چهارم آن (بي نهايت بالقوه) با مقدمه (بي
  (Craig,1979, p. 175-189). است

  1متناقض بودن تحقق نامتناهي از منظر كندي

استدلالي در تناهي جرم عالم دارد كه  جرم العـالم يالله و تناه ةوحدانی يف ةرسالدر كتاب  كندي
  بدين شرح است:

مانـده يـا     از آن، جـزء بـاقي    ناهي باشد، با برداشتن جزئي متناهييك) اگر جرم عالم نامت
  شود. ماند و يا متناهي مي نامتناهي باقي مي

مانده متناهي شود، با افزودن جزء برداشته شده نيز متناهي خواهد  دو) لكن اگر جزء باقي
  شد كه اين خلاف فرض است.

از جرم اول كمتر بوده و يا مساوي  مانده نامتناهي است و اين جرم يا سه) پس جرم باقي
  آن است.

آيد محدود باشد كـه ايـن بـا نامتنـاهي      چهار) حال اگر از جرم اول كمتر باشد، لازم مي
  بودنش ناسازگار است.

  پنج) پس مساوي حالت اول است.
شش) لكن اين تعبيير تناقض است؛ زيرا بود و نبود جـزء كـم شـده بـاهم برابـر اسـت       

  ).164- 157تا)، ص (كندي، (بي

  متناقض بودن تحقق نامتناهي از منظر غزالي
آميز  چرخش نامحدود افلاك را تناقض 2تهافت الفلاسـفهغزالي با مطرح نمودن مثالي در كتاب 

داند. اگر چه غزالي اين امر را در خصوص زمان و حركت افلاك مطرح نموده، ولي ظاهر  مي
  گونه است:  شرح ديدگاه وي بدين 3است.دليل وي نيز نفي مطلق تحقق هر گونه نامتناهي 

                                                                                                                     
دهد، شامل تحقق هر . اگرچه مدعاي كندي در خصوص جرم و زمان عالم است، ولي ظاهر مناطي كه ارائه مي1

 نامتناهي بالفعلي هست. نوع

توان گفت اين كتاب موثرترين كتاب در تاريخ فلسفه انتقادي از حكمت مشاء است. اهميت اين كتاب باعـث  . مي2
ترجمه و انتشار سريع آن در جهان شده است. وي فلاسفه را در بيست مسئله به چالش كشانده و در سه مورد 

  ).276- 275، ص1391وث عالم است (ر.ك: غزالي، ها مسئله حد تكفير كرده است كه يكي از آن
تـوان بـه نـوعي نسـبت كسـري ميـان       اي با نامتناهي عضو ميكه در بخش دوم خواهد آمد، در هر مجموعه چنان .3

 اعضاي آن مجموعه فرض نمود.  
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  كنيم تعداد حركات فلك خورشيد به دور زمين نامتناهي است. يك) فرض مي
برابر فلـك زحـل اسـت؛     30برابر فلك مشتري و  12دو) تعداد چرخش فلك خورشيد 

زيرا زحل هر سي سال و مشتري هر دوازده سال و خورشيد هر يك سـال، يـك دور كامـل    
  زنند (طبق مباني هيئت بطلميوسي). بر زمين مي

سه) پس نسبت ميان تعداد چرخش افلاك مشتري به خورشـيد و زحـل بـه خورشـيد،     
  ام است. سي دوازدهم و يك نسبت يك

  چهار) هر آنچه نسبت به ديگري محصور باشد، خود محدود است. 
  پنج) پس تعداد چرخش فلك مشتري و زحل محدود است.  

فلك زحل و مشتري محدود باشـد، تعـداد حركـت فلـك      اما اگر تعداد چرخششش) 
) 30يـا   12ضرب عددي متنـاهي (   شود؛ چرا كه تعداد آن از حاصل خورشيد نيز متناهي مي

ضرب متنـاهي در متنـاهي     آيد و حاصل در تعداد حركت فلك مشتري يا زحل به دست مي
  خود متناهي است.

  ز همواره متناهي است. هفت) پس تعداد چرخش فلك خورشيد به دور زمين ني
هشت) اما اين تناقض است؛ زيرا فرض شده بود تعداد حركت فلك خورشيد نامتنـاهي  

    1).47- 46، ص1391است (غزالي، 

  2متناقض بودن تحقق نامتناهي از منظر گاليله

گيـرد نشـان    ها تعلق مي نما بودن تحقق ذوات نامتناهي را در اعدادي كه بدان توان تناقض مي
  چه پارادوكس گاليله به اين صورت است: انداد؛ چن

  . ستا شود و نامتناهي به جايي ختم نمي و...) 4، 3، 2، 1( 3جموعه اعداد طبيعييك) م
مربـع   و...) 16، 9، 4، 1(اين مجموعـه را بـا ضـرب در خـودش      هر عضواگر  دو) حال

مجموعـه اعـداد   به دليل متناظر بودن بـا اعـداد    ،يدآ دست ميه مجموعه جديدي كه بنماييم، 
؛ چرا كـه  مساوي مجموعه اعداد طبيعي است آن اعضاي ، طبيعتاًيك به يكبه صورت  طبيعي

  هر عدد در اين مجموعه از يك عدد در مجموعه اعداد طبيعي توليد شده و متناظر با آن است.
؛ اسـت  فاصلهي داراي عيطب اعداد با سهيمقا درديگر، اعضاي اين مجموعه از طرف سه) 

                                                                                                                     
  ).See: Craig, 1979, p. 46. اين ديدگاه غزالي بازتاب زيادي در تفكرات الهياتي غربي داشته است (1

2. Galileo Galilei (1564-1642). 
  روند. صورت طبيعي، يكي يكي بالا مي اعداي كه از يك شروع شده و به .3
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 مجموعـه از  پـس . نـدارد  وجـود  مربع مجموعه نيا در 3 و 2 عدد دو 4 و 1 ارقام نيب مثلاً
  .است تركوچكي عيطب اعداد

چهار) ولي اين تناقض است؛ زيرا مجموعه اعداد مربع يا برابر اعداد طبيعي اسـت و يـا   
  .(Clark, 2012, p. 74-79)برابر نيست 

  
  مربع با اعداد طبيعي، طبق پارادوكس گاليلهمقايسه اعداد 

(طبق پارادوكس گاليله، از طرفي مجموعه اعداد مربع متنـاظر بـا اعـداد طبيعـي بـوده و      
باشد. از طرف ديگر، تعداد اعضاي آن نسبت به اعداد طبيعي كمتر  ها مي طبيعتاً مساوي با آن

كـه اعـداد    شود. درحالي را شامل نميو...)  8، 7، 6، 5،  3، 2است؛ مثلاً اين مجموعه اعداد (
تر از اعداد طبيعـي اسـت و    شود. بنابراين تعداد اعداد مربع كوچك ها را شامل مي طبيعي، آن

  اين يك تناقض است.)

  1متناقض بودن تحقق نامتناهي از منظر هيلبرت

  .پر شده است همانيكه هر كدام توسط مداريم نهايت اتاق  فرض كنيد هتلي با بييك) 
تـوان   ها پر است نمي چون همه اتاق ،اگر مهماني جديد بخواهد وارد هتل شوددو) حال 
    .به او اتاقي داد
را به اتاق شماره بالاتر  همانيدار هر م كنيم اگر مهمان با كمال تعجب ملاحظه مي سه) اما

  ). (Craig, 1979, p. 95; Ibid, 1991, p. 6-8شود خالي مي 1اتاق شماره  ،راهنمايي كند

  
  دار جايي مهمانان هتل هيلبرت توسط مهمان نحوه جابه

جايي مهمان هر اتاق به شماره اتـاق بـالاتر، اتـاق     شود، با جابه طور كه ملاحظه مي (همان
                                                                                                                     

1. David Hilbert (1862-1943). 
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، مهمان 2به اتاق شماره  1شود. بدين صورت كه مثلاً مهمان اتاق شماره  شماره يك خالي مي
خـالي   1طوري كه در نهايـت، اتـاق شـماره      روند؛ به ميو ...  3به اتاق شماره  2اتاق شماره 

  شود.)
مهمان توان با انتقال  مي ،ورتر اينكه اگر تعداد نامتناهي مهمان جديد نيز وارد شوندآ تعجب 

اتـاق   و مهمـان  2به اتـاق شـماره    1ق شماره اتا همانم (مثلاً 2nبه اتاق شماره  nاتاق شماره 
 ونمـود  خـالي  و ...) را  5، 3، 1(هـاي فـرد    اتاق، تمامي )برود و ... 4به اتاق شماره  2شماره 
 ,Oppy, 2006, p. 51; Clark, 2012).كرد جديد فراهم  مهماننهايت  بيپذيرش براي را شرايط 

p. 100-101)  

  
  نهايت اتاق جديد دار براي خالي شدن بي جايي مهمان نحوه جديد جابه

بـه اتـاق شـماره     n(اگر هر مهمان به اتاق شماره مزدوجش برود (يعني مثلاً مسافر اتاق 
2n شوند.) هاي فرد خالي مي برود)، تمامي اتاق  

توان مهمان جديدي در ايـن هتـل جـاي     چهار) ولي اين يك تناقض است؛ چراكه يا مي
  توان. داد و يا نمي

  1متناقض بودن تحقق نامتناهي از منظر راسل

 نمايد: سل با طرح يك داستان، تناقض تحقق نامتناهي بالفعل را بدين شكل بيان ميرا

 ؛اسـت  كنـد  اريبس او نگارش سرعت كه ستا يفرضي تيشخص 2يشاند ستراميتريك) 
  .  سدينو يم سال كي مدت در را روزش كي خاطرات كه  يطور هب

 زمـان  رايز ؛سديبنو را عمرش خاطراتتمام  توانست يم ،داشت يمي ازل عمر او اگردو) 
    شت.دا ارياخت دري نامحدود

 روز نيآخــر در مــثلاً رايــزتوانــد چنــين كــاري انجــام دهــد؛  او ديگــر نمــي ســه) امــا
  .دارد اجياحت روز آن خاطرات نوشتني برا گريد سال كي ،يسينو خاطره

                                                                                                                     
1. Bertrand Russell (1872-1970). 
2. Tristram Shandy.  
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توانـد تمـام خـاطراتش را بنويسـد و يـا       چهار) اما اين يك تناقض است؛ زيرا يا او مـي 
;Clark, 2012, p. 245-246) تواند نمي

 
Oppy, 2006, p. 56).  

آيد؛ زيرا مشخص است چنين شخصي  در ابتدا اين پارادوكس بسيار نابخردانه به نظر مي
نما بودن آن هـم واضـح نيسـت. بـراي      تواند خاطرات عمرش را بنويسد و علت تناقض نمي

تري نمود. اگر نويسـنده مزبـور بتوانـد    روشن شدن اين امر بايد در مفهوم نامتناهي تأمل بيش
توانـد   براي ثبت خاطرات هر روز از عمرش، روزهاي مشخصي را تعيين كنـد، قاعـدتاً مـي   

صورت، بـه خـاطر كمبـود وقـت بـا مشـكل مواجـه         ايندرغير خاطرات عمرش را بنويسد.
هي كه هيچ محدوديت زماني در كار وي وجود ندارد و عمر وي هـم نامتنـا   شود؛ درحالي مي

تـوان   است. به بيان ديگر، با وجود نامتناهي بودن زمان، با كمترين سـرعت ممكـن نيـز مـي    
ها (اگر چه نامتناهي باشد) را طي كرد. در اين پارادوكس نيز هـر چنـد    ترين مسافت طولاني

سرعت نگارش تريسترام شاندي كم است (يك روز در سال)، ولي چون زمان وي نامتنـاهي  
گـذارد كـه    ي اين خاطرات را ثبت كند؛ مـثلاً بـا خـود چنـين قـرار مـي      تواند تمام است مي

عمرش بنويسد. بدين ترتيـب، بـا مشـخص كـردن      nاز عمرش را در سال  nخاطرات روز 
توانـد   شود كـه او مـي   برنامه كاري و داشتن زمان نامحدود ابدي، با كمال تعجب مشاهده مي

 مسـئله . ايـن پـارادوكس يـادآور    خاطرات هر روز عمرش را در روزهاي مشخصي بنويسـد 
زيرا در هر دو فرض، وقوع زمان ازلـي و تنـاظر ميـان دو زمـان     كرات سماوي غزالي است؛ 

    گيرند. نامتناهي شكل مي

  بررسي تناقضات (اشكالات) ناشي از تحقق نامتناهي شيء بالفعل 
متكلمـان و فيلسـوفان   نهايت شيء در آراء بسـياري از   از ديرباز، تناقضات ناشي از تحقق بي

مطرح بوده و مورد نقد نيز قرار گرفته است. نمونه بـارز بررسـي ايـن تناقضـات در برهـان      
تطبيق مطرح است؛ برهان خلفي كه شكل كامل شده استدلال ارسطو، كندي، غزالـي و ... در  

و هـاي گاليلـه، هتـل هيلبـرت      و نقد آن، نقد پـارادوكس  1امتناع تحقق نامتناهي بالفعل است
                                                                                                                     

نوشتار اشاره شد محدود نيست. در برهاني چه در اين تناقضات ناشي از تحقق نامتناهي شيء بالفعل تنها بدان .1
چون سلمي، آحاد و الوف، مسامته و ... برخي از اين تناقضات ـ به طور خصوص (تناهي ابعاد) و يا عموم ـ 

چه محقق  گردد؛ چنانها در اين موضوع بررسي مي اند. ولي با بررسي برهان تطبيق، مناط تمامي آنبررسي شده
). محقق لاهيجي 225، ص1383داند (لاهيجي، ترين و مشهورترين اين ادله ميوشنلاهيجي برهان تطبيق را ر

نيز در شرح آن، برهان تطبيق را عمده دليل بر » مير سيد شريف جرجاني«و شارح آن » المواقف«در كتاب 
 
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  توان به شكل زير تبيين نمود: تريسترام شاندي را به دنبال دارد. اين برهان را مي
اگـر  و يـا  كنـيم   فـرض مـي   را غيرمتناهي كه يك طرف آن منقطـع اسـت   ٴك سلسلهي"
يـك سلسـله منقطـع     ،با فرض قطع اثنـاء سلسـله   ،دواي از هر دو طرف غير منقطع ب سلسله

مقـدار  . كنـيم  وم، از طرف متناهي آن سلسـله كـم مـي   به تعداد معل. سپس آوريم دست مي به
كنـيم.   مانده را با سلسله مفروض ديگري كه مشـابه سلسـله نخسـت اسـت تطبيـق مـي       باقي
سلسـله   از ـ ـ به مقدار محدودي كه از آن كم شـده اسـت  ـ كه  سلسله ناقصصورت،  دراين

اي باشد كه مقدار آن به  سلهتر نباشد و مساوي با سل زيرا اگر كوتاه ؛تر خواهد بود ديگر كوتاه
در ايـن ميـان،    آيـد.  مقدار سابق سلسله است، تساوي كل و جزء و اجتماع نقيضين لازم مي

مربـوط بـه طـرف آغـازين و يـا بـه       به حصر عقلي بوده و يا ، سلسله ناقص از كامل تفاوت
از تفاوت مزبور، مربوط به طرف آغ ـ. لكن مراتب وسط و يا به طرف نهائي دو سلسله است

فرض بر اين است كـه طـرف آغـاز     ؛ زيرايعني مربوط به طرف منقطع آن نيست ،دو سلسله
 ؛ چرا كـه تفاوت، مربوط به مراتب وسط نيز نيست. اين اند دو سلسله بر يكديگر تطبيق شده

هر جزء از هر يك از دو سلسله، مساوي جزء متناظر سلسله مقابـل و بـه   كه فرض آن است 
  .ناگزير تفاوت مزبور مربوط به طرف مقابل استصورت،  . درايناستترتيب مطابق با آن 

سلسـله   يعنـي  .شـود  سلسله ناقص در طرف مقابل قبل از سلسله ديگر قطع مـي بنابراين 
كامل نيز كه به مقدار محدودي بر سلسله نـاقص   سلسله. پس محدود و متناهي است ،ناقص

افـزوده   يمقدار محدود ،مقدار محدودبه هرگاه ؛ زيرا افزون است نيز محدود و متناهي است
شود. لكن اين تنـاقض و خلـف فـرض اول، يعنـي      مينيز محدود خود مقدار حاصل  ،شود

  ."نامتناهي بودن سلسله است
؛ 134ق، ص1407طوســي، توانــد تحقــق خــارجي يابــد ( پــس نامنتــاهي بالفعــل نمــي

ــرراز ــيرازي،  199- 198ص، 1ج ،1370 ،يفخ ــدرالدين ش ؛ 152- 147ص، 2ج ،م1981؛ ص
  .   )37- 36ص، 2،3ج، 1386ي، ملآجوادي 
هـايي كـه از    شود، روح حاكم بر تمامي اشكالات و پـارادوكس  طوركه ملاحظه مي همان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ). البته براهين متقن ديگري چون برهان وسط و178- 167، ص4، ج1325شمارند (جرجاني، ابطال تسلسل مي
اند. ولي ـ ازآنجاكه در مقدمه نيز گذشت ـ اين ادله چون صرفاً طرف نيز در خصوص استحاله تسلسل مطرح

اند، خارج از اهداف اين نوشتار در بررسي تناقضات تحقق از ابتدا در خصوص سلسله علي و معلولي مطرح
 نامتناهي شيء بالفعل ـ بماهو نامتناهي ـ هستند.
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آيد يكي است و آن اينكه در فرض تحقـق آنهـا،    فرض تحقق نامتناهي شيء بالفعل پديد مي
شـكل   منطقي اين مدعا بدين آيد. تقرير تناقضاتي در تساوي، تطابق و تناظر آنها به وجود مي

  است:  
  كنيم. نهايت عضو بالفعل فرض مي اي با بي يك) مجموعه

هـاي نامتنـاهي ايـن     دو) ميان اعضاي ايـن مجموعـه و اعضـاي يكـي از زيـر مجموعـه      
  كنيم. مجموعه، تناظر برقرار مي

  1سه) تناظر ميان اعضاي دو مجموعه، حكايت از تساوي اعضاي آن دو مجموعه دارد.
چهار) پس تعداد اعضاي يك مجموعه نامتناهي برابر بـا تعـداد اعضـاي زيـر مجموعـه      

  نامتناهي متناظر با آن است. 
ينج) اما نسبت ميان تعداد اعضاي هر مجموعه به تعداد اعضاي زير مجموعه آن، نسـبت  

  كل به جزء است.
ر مجموعه شش) پس كل (تعداد اعضاي مجموعه نامتناهي) برابر جزء (تعداد اعضاي زي

  آن) است.
  تر است. هفت) لكن اين تناقض است؛ زيرا جزء همواره از كل كوچك

، تشكيك در مقدمه اول استدلال مزبـور، يعنـي   مسئلهاز ديدگاه امثال غزالي راه حل اين 
  اصل وجود نامتناهي بالفعل است.

  اشكال اول
دانـان بـزرگ،    خي رياضـي اي از ذوات نامتناهي، بر با توجه به تناقضات پيش آمده در سلسله

ايجـاد نمودنـد. از منظـر     مسـئله و ... نگرشي جديد نسبت بـه ايـن   2همچون كانتور، ددكيند
صحيح نيست؛ چراكه از منظـر   7اند، ولي مقدمه  استدلال اخير صحيح 6تا  1مقدمات  ايشان،
 اي است كه بتواند بـا يـك مجموعـه حقيقـي از زيـر      نامتناهي مجموعه  يك مجموعه ايشان،

ميـان   3ارزي هاي خودش در يك تناظر يك به يك قرار بگيرد و اصطلاحاً رابطه هم مجموعه
طور كه در پارادوكس گاليله گذشت ـ در يـك    مثلاً مجموعه اعداد طبيعي ـ همان  آنها باشد؛

گيرند. پس اعـداد   اند) قرار مي تناظر يك به يك با اعداد مربع (كه زير مجموعه اعداد طبيعي
                                                                                                                     

  ).See: Craig, 1991, p.18معروف است ( (Principle of Correspondence)به اصل تناظر اين مقدمه اصطلاحاً  .1
2. Richard Dedekind (1831-1916).  
3. Equivalence relation. 
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  گونه نباشد، متناهي است. اند. در مقابل هر مجموعه كه اين متناهيطبيعي، نا
تري جزء از كل، مختص اعداد متناهي  ، يعني كوچك1از منظر ايشان، كاربرد اصل اقليدس

؛ ايوز، 117، ص1392شوند (لين، لين،  است و اعداد نامتناهي از اين اصل، موضوعاً خارج مي
طور كه در پارادوكس گاليله گذشت، مجموعه اعداد  همانعنوان مثال،  )؛ زيرا به303، ص1390

حال، اين اعداد مربع در  تر هستند (به نسبت جزء و كل) و درعين مربع از اعداد طبيعي كوچك
تناظر و تساوي با اعداد طبيعي قرار دارند. پس جزء (اعداد مربـع) در اعـداد نامتنـاهي لزومـاً     

  .(See: Craig, 1979, p. 65-69) تر از كل (اعداد طبيعي) نيست كوچك
يـك از تناقضـات مطـرح شـده در ايـن       نتيجه اين رويكرد اين است كه در حقيقت هيچ

  2نوشتار تناقض نيستند.
  بررسي اشكال اول

پر واضـح اسـت   تر بودن جزء از كل) يك قضيه بديهي است؛ زيرا  اصل اقليدس (كوچك
اثبات و تجربـه اسـت. يعنـي در قضـاياي     نياز از  كه اين اصل به عنوان يك قضيه تحليلي، بي
آيد و ثبوت محمولي كه از خود موضوع  دست مي تحليلي، مفهوم محمول از تحليل موضوع به

، 1، ج1394باشد (مصباح يـزدي،   مي» ء لنفسهيثبوت الش«آيد، ضروري و به منزله  دست مي به
بريم و ايـن   مي  كل پي تر بودن آن از ). بنابراين با تحليل معناي جزء، به كوچك239- 238ص

  هاي متناهي و چه نامتناهي ـ صادق خواهد بود. قضيه همواره ـ چه در مجموعه

  اشكال دوم
نه تشكيك در مقدمه اول استدلال  مسئلهتوان نشان داد كه راه حل اين  براي تبيين مطلب مي

اخير (ديدگاه غزالي) است و نه تشكيك در مقدمه آخر آن (ديـدگاه كـانتور). بلكـه مشـكل     
  شرح است:  ناشي از مقدمه دوم استدلال است. تقرير اين مدعا بدين

صورت كلي مفهوم نامتناهي (و هر مفهومي ديگـر) در ذهـن انسـان دو گونـه      به مقدمه: 
يابد؛ يكي نامتناهي به حمل شايع و ديگري نامتنـاهي بـه حمـل اولـي. در      تواند انعكاس  مي

 پردازيم:   ادامه به بررسي هر دو مي
                                                                                                                     

1. Euclid's principle. 

نيـز  . كانتور بر اساس اين تفكر (پذيرش تحقق نامتناهي شيء و ذات رياضي)، تشكيل خـط از نامتنـاهي نقطـه را    2
 ).217، ص1392پذيرد (ر.ك: موحد، مي
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  1الف) نامتناهي به حمل شايع
آنجاكه ذهن انسان قابليت تصور نامتناهي شيء ـ به حمل شايع ـ را در زمـان محـدود     از

آنچه به تصور انسـان   شود، آور مي كننده و ملال هنداشته و بعد از مدتي اين كار براي او خست
آيد، مصداقي اجمالي از نامتناهي شيء است نه مصداق تفصيلي. يعنـي هـر چنـد انسـان      مي
تواند هنگام تصور اعداد متناهي، مصاديق آن را تفصـيلاً بـه صـورت متمـايز از يكـديگر       مي

اه يك لحاظ تفصيلي و متمايز گ لحاظ نمايد، ولي اين لحاظ در خصوص اعداد نامتناهي هيچ
 نيست.  

  ب) نامتناهي به حمل اولي

آيد، ولي ـ با ايـن    با وجود اينكه نامتناهي شيء به حمل شايع تفصيلاً به ذهن انسان نمي
 2تواند نامتناهي به حمل اولي را تصور كند كه بيـانگر همـين حكـم اسـت.     حال انسان ـ مي 

نامتنـاهي بـراي ذهـن بـدون دسترسـي بـه        شهيد مطهري در مورد چگونگي تحصيل مفهوم
 گويند: مصداق آن مي

 هـا  آن از بي ـترك قـوه  بـا  سپس .شود يم نائل بسائط درك به ابتدا ذهن ،موارد از يبرخ در
 ذهـن  يبـرا  »تي ـنها« اي ـ »حـد « تصـور  طـرف  كي از نكهيا مثل ؛سازد يم يديجد تصور
 بـه  »عـدم « دادن نسـبت  ازو همچنـين   »عـدم « تصـور  ،گـر يد طـرف  از و شـود  يم حاصل

 نيچنـد  بي ـترك از كـه  مركب است يتصور خود نوبه به زين تينها تصور البته» (تينها«
 شــود يمــ حاصــل ذهــن يبــرا »يتنــاهيلا« تصــورهــم ) اســت شــده حاصــل طيبســ تصــور

  ).  81ص، 2ج، 1389 ،(طباطبايي

  توان اشكال دوم را مطرح نمود: حال با توجه به اين مقدمه، مي
جايي كه در برهان تطبيق و تناقضات مشابه آن رخ داده، درصـورت   و جابه تطبيق، تناظر

نهايـت زمـان اسـت كـه      نهايت حركت خارجي و نهايتاً بي خارجي بودن مستلزم گذشت بي
                                                                                                                     

ناظر به حكم خاصي نيست. بلكه قيد نامتناهي (عقد الموضوع)  "به حمل اولي"و  "به حمل شايع"اصطلاح  .1
تحت  المنطق). مرحوم مظفر نيز اين بحث را در باب دوم كتاب 270و  100، ص1392است (ر.ك: فياضي، 

 ).73ق، ص1389ده است (ر.ك: مظفر، مطرح نمو "العنوان و المعنون"عنوان 

پهـن) را  كما اينكه انسان ممكن است بتواند مصاديق امر محالي چون اجتماع متناقضين (مثل شخص كوسه ريش .2
گونه كـه   اند كه تصور محال، محال نيست. ولي با اين حال، يك امر محال ـ آن جا گفته هم تصور كند. از همين

ي انسان (و هيچ متفكر ديگري) نيست. در مورد نامتناهي نيز بايـد دانسـت كـه    گاه قابل تصور براهست ـ هيچ 
  نامتناهي شيء به حمل شايع، تفصيلاً قابل تصور براي انسان نيست.
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گيرند و در صورت ذهني و فرضي بودن بايـد دانسـت كـه طبـق مقدمـه،       گاه شكل نمي هيچ
 برهـان  درشـيء در زمـان محـدود را نـدارد.     طور تفصيلي قابليت تصور نامتناهي  ذهن ما به

 ـ يم خيال مايي گو و دهد ادامه تينها يب تا قاًيدق را انطباق نياتواند  نمي ذهننيز  قيتطب  ميكن
ايم. پس تناقضاتي كه در امثال برهان تطبيق به وجود آمده، ناشي از  داده صورت قيتطب كاملاً

نشدني و خلاف نتيجه برهـان، يـا عـدم    يك امر محال (گذشت زمان نامتناهي در خارج كه 
المحال جـاز ان  «توانايي ذهن از تصور تفصيلي نامتناهي به حمل شايع) است. از طرفي نيز: 

تواند باشد. پس نتيجه  يستلزم المحال؛ يعني اين امر محال خود مستلزم امر محال ديگري مي
  شود: گفته مي 1).125، ص4، ج1393آن نيز صحيح نيست (مطهري، 

الکامله) لعجزنا عـن تـوهم ةالناقصه) علیها (السلسلةنه یجوز ان یکون عدم انطباقها (سلسلا«
، ١٣٥٣(کـاتبی، » مقابله اجزائها باجزائها... فان التطبیـق محـال، فیجـوز ان یلزمـه محـال

  ).١٨٩ص

  شكل است: تقرير منطقي مدعاي مزبور بدين
هان تطبيـق (و بـراهين مشـابه    يك) استحاله تحقق نامتناهي بالفعل، متوقف بر صحت بر

  آن) است.
دو) اما برهان تطبيق نيز در صورتي تمام خواهد بود كـه نامتنـاهي حركـت خـارجي يـا      

  ذهني تفصيلاً تحقق يابد.
  سه) تحقق نامتناهي حركت تفصيلي عيني يا ذهني محال است؛ زيرا:

  .اولاً ذهن انسان قابليت تحريك نامتناهي شيء در زمان محدود را ندارد
گـاه   نهايت زمان اسـت كـه هـيچ    ثانياً تحقق نامتناهي حركت خارجي مستلزم گذشت بي

  يابد. تحقق نمي
                                                                                                                     

)، حاصـل  61، ص1392برانگيز است (ر.ك: لـين، .لـين،   . پارادوكس راسل كه در منطق رياضي جديد بسيار بحث1
تـوان بـه طـور    ته اين پارادوكس تقارير مختلفي دارد. ولي در اين مسئله مـي همين ناتواني ذهن انسان است. الب

  ساده و خلاصه تناقضي مشابه پارادوكس راسل بدين شكل تقرير نمود:
 نماييم. ولي اين امر مستلزم تناقض است؛ زيرا:ها را ما بسادگي تصور ميمجموعه تمام مجموعه .1

 اين مجموعه، خود عضو خود هست و يا نيست. .2

هـا،  شود؛ زيرا فرض آن است كه تمـامي مجموعـه  اگر اين مجموعه عضو خود نيست، به تناقض منتهي مي .3
 عضو اين مجموعه هستند.

شود؛ زيرا نسبت زيرمجموعـه بـه مجموعـه، نسـبت     اگر اين مجموعه عضو خود است، مجدداً به تناقض منتهي مي
 گاه جزء با كل برابر نيست.جزء به كل است و هيچ
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  چهار) پس برهان تطبيق از يك فرض محال تشكيل شده است.
  تواند مستلزم محال ديگري باشد. پنج) امر محال مي

نامتناهي بالفعـل  توان استحاله تحقق  پس از طريق برهان تطبيق (و براهين مشابه آن) نمي
  را ثابت نمود:
مغالطیّـا...  تدلیساً  فیه انّ  بل برهانیّته، علی تعویل لا و بجدواه ثقة فلا التطبیقیّ، السبیل امّا

 درجتـه عـن بکلّیته اخراجه و اللاّنهایة، جهة من بکلیّته اللاّمتناهي تحریك یتصحّح و لیس

 طبـق اذا فـاذن،. الجهـة تلـك فـی سـربالا  لآحـاده الّتي الدرجات عن و مرتبته، و حیّزه و

 التناهی، جهة فی النقصان و بالزیادة المختلفتین المتناهیتین الغیر السلسلتین احدی طرف

 و الطـرف حیّـز مـن الزیـادة انتقلت فرضیّاً، او وهمیّاً  الاخری، تطبیقا السلسلة طرف علی

 او الـوهم دام مـا الاوسـاط، فـی تتردّد و تنتقل یزال لا و مرتبته، و الوسط حیّز الی درجته

 تبلـغ لا و ابـداً، بعینهـا درجـة و بعینـه حـدّ  الـی تنتهی یکاد لا و للتطبیق، معتملا الفرض

ــدرجات آخــر و الحــدود اقصــی ــاد، عــوض ( ال ــو، ٢٣١، ص١٣٦٧میردام ، ١٣٧٦؛ هم

  ).٢٤٠ص

  نقدي بر كليت اشكال دوم
نهايـت   چنين تطبيقـي را تـا بـي   تواند  هر چند تطبيق فوق، فعل عقل است و وهم انسان نمي

انجام دهد. ولي اگر ميان اجزاي يك سلسله تلازم حقيقي باشد (يعني با آمدن يـك جـزء از   
لحـاظ   توانـد بـه   سلسله، آمدن جزء ديگر خارج از ذهن ضرورت پيدا نمايد)، تطبيق عقل مي

نـاهي  صورت، ملاحظـه اجمـالي عقـل در تطبيـق دو سلسـله نامت      واقع و خارج باشد. دراين
جا موجودند و فعليت دارنـد (ميـان    كفايت خواهد كرد؛ چرا كه اولاً تمامي آحاد سلسله يك

لازم و ملزوم حقيقي همواره معيت در وجود است) و ثانياً با تحريك جزئي از اين سلسـله،  
لحاظ ضروت حقيقي خـارجي كـه نسـبت بـه يكـديگر دارنـد حركـت         تمامي اجزاي آن به

  1خواهند نمود:
                                                                                                                     

برخي متكلمان براي رهايي از اشكال اول و رهايي از تطبيق ذهني دو سلسله نامتنـاهي، سـبق و لحـوق حقيقـي      .1
اند، پس جاكه سبق و لحوق از معاني اضافي اند] از آن اند. يعني [گفتهميان اجزاي اين دو سلسله را مطرح نموده

ن طرف لاحقي نداشته باشـد (ر.ك: طوسـي،   امكان ندارد كه يك سلسله از يك طرف سابقي داشته باشد و از آ
- 106تا، صاند (علامه حلي، بي). برخي ديگر نيز حكم عقل را به لحاظ خارجي آن بيان داشته208، ص1405
شوند كه ميان تمامي اجزاي سلسله سـبق و لحـوق   ها نيز در جايي مطرح مي). ولي بايد دانست اين پاسخ107
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 و الواقع حال بحسب یکون قد لکن البتة الذهن في یکون و العقل فعل کان إن و التطبیق إن

 مـع السلسـلتین من کل آحاد بین بالتطبیق حکمه في یکفي الأول ففي کذلك ـ یکون لا قد

 الواقـع فـي متحقـق مطابقـة و الحکـم هـذا مصداق لأن إجمالیة واحدة یحاذیه ـ ملاحظة ما

 - موجـودة السلسـلة آحاد یکن لم إذا أما و منها واحد لواحد رویته إعمال في العقل بلاتعمل

 الإجمالیـة الملاحظـة یکفي فلا وضعیاً  أو طبیعیاً  تعلقاً  ببعض آحادها بعض متعلقاً  یکن لم أو

 فـي المستحضـرة الصـور کثـرة حسـب کثیرة تطبیقات و تفصیلیة ملاحظات من بد لا بل

   ١).١٤٩، ص٢م، ج١٩٨١(صدرالدین شیرازی، الخیالیة  القوة باستخدام الذهن

ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند ظاهر عبـارت صـدرالمتألهين در عبـارات فـوق     
علاوه بر تعلق و تلازم طبعي (تلازم علي و معلولي)، تعلق و تلازم وضعي ميان اجزاي يـك  

داننـد)، ولـي بايـد     شود (يعني ايشان ظاهراً تناهي ابعاد را محـال مـي   سلسله را نيز شامل مي
دهد، لزوم تعلق حقيقـي   دانست كه مناطي كه وي در استحاله تحقق نامتناهي بالفعل ارائه مي

) در 42- 41ق، ص1404سـينا (ابـن سـينا،     ميان اجزاي آن است و ازآنجاكـه وي ماننـد ابـن   
ر توان فهميد كـه تنهـا د   داند، مي تحقيقات ديگري تلازم حقيقي را منحصر در باب عليت مي

گردد كه ميان اجزاي سلسله مزبور يـك تـلازم حقيقـي     صورتي برهان تطبيق حقيقتاً اجرا مي
علي و معلولي برقرار باشد. يعني با آمدن يك جزء از سلسله، آمدن جزء ديگر ضرورت پيدا 

  يابد: هاي حقيقي معنا مي ها و معلول نمايد كه تنها در خصوص سلسه علت
 علـة معلـولي معـاً  کونهمـا أو للآخر موجبة علة المتلازمین أحد کون من التلازم في بد لا

  ).٣٢تا، ص خارجة (صدرالدین شیرازی، بی

  اشكال سوم
كند و بر عهده مدعي اين استدلالات اسـت   احكام متناهي لزوماً در مورد نامتناهي صدق نمي

نامتنـاهي از  كه ابتدا اثبات كند زياده، نقصان و تسـاوي از عـوارض نامتنـاهي نيـز هسـت و      
كه برخي محققين منكر معروضيت عدد بـر امـور    طوري به 2مقسم اين عوارض خارج نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

قي ميان اجزاي سلسله. پس با قبول اين جواب از منظر ايشـان نيـز تحقـق    حقيقي باشد؛ يعني همان تلازم حقي
 نامتناهي بالفعل ـ بماهو نامتناهي بالفعل ـ استحاله عقلي ندارد. بلكه با شرايطي خاص اين استحاله وجود دارد.

  )36- 35، ص1381. براي مطالعه بيشتر، ر.ك: (زنوزي، 1
هاي متناهي تعريف هاي نامتناهي نسبت به مجموعهوتي براي مجموعهدانان جديد نيز احكام متفا. غالب رياضي2

  ).125، ص4، ج1393؛ مطهري، 15و  14، فصل 1390كنند (ر.ك: ايوز، مي
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 جـز  نيبنابرا يري دارد.پذ ميتقس يتقابل ،تيكم از ينوع عنوان به عدد اند؛ زيرا نامتناهي شده
  :شوند ينم واقع عدد عروضم ينامتناه امور و كند ينم صدق محدود امور بر

 المحـدود الامورِ  یعل الا صدقی فلا لهذا هیالکسر  النسب سائر و فیالتصن قبلی امر العدد

 .)١٩٠، ص١٣٩٣ ،یزدی مصباح( عددل معروضه تکون لا یتتناه لا یالت فالامور

كـه ديگـر    با اين وصف، تعداد اعضاي مجموعه نامتناهي معني نخواهد داشت؛ همچنـان 
معنـا خواهـد بـود     نامتنـاهي نيـز بـي    هاي تساوي، تطابق و تناظر بين تعداد اعضاي مجموعه

؛ 509- 506، ص1365زاده آملـــي،  ؛ حســـن165، ص2م، ج1981(صـــدرالدين شـــيرازي، 
و... نيـز   "جملـه "، "مجموع"). همچنين اطلاق عباراتي چون 98- 93، ص1389زاده،  حسين

  بر امور نامتناهي صحيح نخواهد بود.
  بررسي اشكال    

تـري جـزء از كـل)     ذكر شد، اصل اقليدس (كوچكچه در ابتداي اين بخش نيز  . چنان1
رو كـاربرد آن مخـتص امـور متنـاهي نيسـت و اگـر        يك قضيه تحليلي بديهي است. ازايـن 

صورت حقيقي جزء و كلي در خصـوص   اي نامتناهي وجود داشته باشد كه بتوان به مجموعه
  آن تصور نمود، اين اصل در مورد آنها نيز صادق است:

باشند، در ميـان متنـاهي و غيرمتنـاهي     تفاوت و مساوات، موصوف ميدر اينكه هر يك به 
فرقي نيست. به اين معني كه هر دو متناهي، يا برابرند يا يكي زائد و ديگـري نـاقص اسـت    
و همچنين هر دو غير متناهي، يا برابرند و يا يكي زائـد و ديگـري نـاقص اسـت (زنـوزي،      

  ).34، ص1381

، "كـل "، "مجموعـه "، "جملـه "حقيقي عناويني چـون   فهم«توان گفت  حال، اگر چه مي
و ... در نامتناهي شيء به حمل شايع (بـه صـورت تفصـيلي) بـا      "تناظر"، "تساوي"، "جزء"

ذكر شد، نبايـد از   2- 2، ولي با توجه به آنچه در بخش »اشكالاتي ـ كه گذشت ـ مواجه است  
شـايع اجمـالي كـافي بـراي     نظر دور داشت كه اگر صرف فهم نامتناهي به حمل اولـي و يـا   

گيري تناقضات حاصل از تحقق نامتناهي شيء بالفعـل باشـد (يعنـي جـايي كـه عليـت        شكل
حقيقي ميان اجزاي آن سلسله وجود دارد)، نتيجه حاصله از اين تناقضات (در استحاله تحقـق  

 1چنين نامتناهي) صحيح خواهد بود؛ چرا كه چنين فهمي حقيقتاً براي انسان وجود دارد.

                                                                                                                     
  ).22، ص3، ج1375توان چنين مطلبي را استظهار نمود (ر.ك: طوسي، . از برخي عبارات محقق طوسي نيز مي1
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نمايـد، پـس    پذيري را قبول مـي  عدد لزوماً امري است كه تقسيم". كليت اين مطلب كه 2
تواند محل اشـكال باشـد؛ زيـرا ايـن اعـداد       ، مي"شوند امور نامتناهي معروض عدد واقع نمي

 نمايند. ولي عدم قبول اين خاصيت در امور نامتناهي پذيري را قبول مي اند كه لزوماً تقسيم متناهي
  شود: ناپذيري اين اعداد موجب عدم معقوليتشان نمي و بر فرض صحت، تقسيم1ثابت نيست

النسب الکسریه انما هی من خواص المتناهی و اما غیر المتناهی فلیس کـذلک؛ فعـدم «

 ).  ٤٣٠، ص٢، ج١٣٨٦(طباطبایی، » خواص المتناهی فیه لا یستلزم عدم معقولیته

  اشكال چهارم (اشكال نقضي)
  ه استحاله تحقق نامتناهي تمام باشد، موارد زير نيز نبايد نامتناهي باشند:اگر ادل
  كس قائل به تناهي آنها نيست. . سلسله اعداد كه هيچ1
 . امور غيرمتناهي مجتمع در وجود و بدون ترتيبي مانند نفوس ناطقه.2

 . مجموعه معلومات و مقدورات الهي.3

 در وجود، مثل مجموعه حوادث گذشته يا آينده.. امور غيرمتناهي متعاقب و غير مجتمع 4

  بررسي اشكال
  پردازيم: اين بررسي داراي موارد متعددي است كه به آن مي

. سلسله اعداد يك نامتناهي لايقفي است؛ حـال آنكـه براهينـي چـون تطبيـق، تنهـا در       1
 2).34، ص1381گردند (عبداالله زنوزي،  نامتناهي بالفعل اجرا مي

ها متصور نيست تـا نقضـي    . بر فرض ثبوت عدم تناهي نفوس، تلازمي حقيقي ميان آن2
 بر برهان تطبيق باشند.  

                                                                                                                     
، 1392ند (لين، نمايذيري را به نوعي براي اعداد نامتناهي مطرح ميپدانان نيز خاصيت تقسيمبرخي رياضي .1

 ).303، ص1390؛ ايوز، 117ص

هاي لايقفي نيز اشكالي در اينجا مطرح است كه اگر تطبيق برهان تطبيق، فعل عقل باشد، اين تطبيق در سلسله .2
د)، اصل برهان تطبيق محل اشكال هاي لايقفي حدي ندارند (مثل سلسله اعداشود و ازآنجاكه سلسلهجاري مي

 بحسب هو إنما تلك، من بجزء هذه من جزء مقابلة ثم واحدة، سلسلة من الجملتین تحصیل أن الحق«شود: مي
 فالدلیل.  یقع لا أو جزء جزء کل بإزاء  یقع أن بد لا بأنه العقل، حکم الدلیل تمام في کفی فإن الخارج، دون العقل
). ولي پاسخي كه در اشكال دوم ذكر شد، در پاسخ اين 123، ص2ق، ج1409(تفتازاني، » الأعداد و ... في جار

آيد. يعني اگر تلازمي حقيقي بين اجزاي سلسله وجود داشته باشد، برهان تمام خواهد بود و الا اشكال نيز مي
 - 121ك: همان، ص(مثل سلسله اعداد) عقل آدمي توان اجراي چنين تطبيقي را ندارد. (براي بررسي بيشتر، ر.

 ).145- 144، ص2، ج1981؛ صدرالدين شيرازي، 123
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هسـتند؛ زيـرا همـه      . معلومات و مقدورات الهي نيـز خـارج از مـدلول برهـان تطبيـق     3
محل نزاع است، نامتنـاهي  كه آنچه  معلومات و مقدورات الهي داراي فعليت نيستند. درحالي

 ).  45- 41، ص3- 2ج، 1386ل است (جوادي آملي، بالفع

. عدم تناهي سلسله زمانيات نيز نقضي بر صحت برهان تطبيق نيست ولي  تبيـين ايـن   4
  گردد: امر احتياج به تفصيل بيشتري دارد كه در ادامه ذكر مي

  بررسي صحت برهان تطبيق در سلسله حوادث زماني

، 2م، ج1981؛ صـدرالدين شـيرازي،   245- 244ص، 1379، سـينا  بسياري از فيلسـوفان (ابـن  
پذيرند. ولي از ديدگاه ايشان، چون اجـزاي سلسـله    ) اصل برهان تطبيق را مي152- 145ص

زمان و زمانيات اجتمـاع در وجـود ندارنـد، سلسـله ايـن حـوادث از مجـراي ايـن برهـان          
در ذهن و  شوند؛ چراكه هر تطبيقي به منطبقي احتياج دارد كه صورت تخصصي خارج مي به

كـه اجـزاي زمـان غيـر قارالـذات       يا عين اجزاي آن مجتمع باشند (معدوم نباشند). درحـالي 
  :1هاست باشند و فرض اجتماع آنها خلاف حقيقت آن مي

 مـا فکـل اجتماعهـا یسـتحیل إنها و لها کل لا الحوادث و الأزمنة و الحرکات أن علمت إذا«

  ).١٥٥، ص٣م، ج١٩٨١شیرازی،  (صدرالدین ...»یصح  لا المستحیل اجتماعها علی یبتني

هـاي زمـاني    رو تناقضات ناشي از تحقـق نامتنـاهي بالفعـل، در خصـوص سلسـله      ايناز
هايي چون راسل و كرات سماوي غزالـي از اسـاس    گردند و پارادوكس تخصصاً جاري نمي

  گيرند. شكل نمي

  نقدي بر اشكال
اجتماعي ندارند، ولـي در عـالم دهـر اجتمـاع     هر چند سلسله حوادث زماني، در عالم زمان 

المتفرقات فی وعاء الزمان، المجتمعات فی وعـاء «اند كه  چه حكما خود بيان داشته دارند؛ چنان
                                                                                                                     

بايد توجه داشت كه بر تمسك به حدوث زماني عالم از طريق برهان تطبيق، دو گونه اشكال شده است: يكي از  .1
مربوط به عدم قدرت عقل بر تطبيق ميان منطبقين  "تطبيق"جانب تطبيق و ديگري از جانب انطباق. اشكالات 

مربوط به ذات منطبق است؛ چرا كه هر تطبيقي احتياج به تحقق منطبق (در  "انطباق"ولي اشكالات  است،
ذهن يا خارج) دارد. اشكال حاضر نيز مربوط به اصل تطبيق نيست، بلكه ناظر جنبه انطباق است؛ چرا كه 

و چه در خارج (ر.ك: دهند؛ چه در ذهن گاه يك منطبق حقيقي را تشكيل نميسلسله زمانيات نامتناهي هيچ
 ).218ق، ص1401؛ علي زنوزي، 219، ص 1تا، جلاهيجي، بي
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اند، ولي در ظرف دهر كه  يعني با وجود اينكه حوادث زماني در ظرف زمان پراكنده 1».الدهر
برخي از محققـان  است اجتماع دارند.  مافوق زمان و ماديات بوده و متعلق به عالم مجردات

معاصر نيز در بيان اينكه پذيرش اين قاعده و قول به امتناع تحقق نامتناهي بالفعل (در بحـث  
    گويند: نمايد مي ساز مي امتناع تسلسل)، تحقق حوادث نامتناهي را مشكل

الحـادث  یشکل الجمع بین القول بالاستحاله غیرالمتناهی بالفعـل و القـول بجـواز وقـوع«

غیر متناهیه، خاصه بـالنظر الـی ان المتفرقـات فـی وعـاء الزمـان المجتمعـات فـی وعـاء 

  ).١٩٠ص،  ١٣٩٣ ،یزدی مصباح( »الدهر

را در سلسله زمانيات جاري  2ميرداماد نيز با عنايت به قاعده مزبور، ادله استحاله تسلسل
، 1367داند (ميرداماد،  متناهي مي داند و همانند متكلمان، سلسله زمانيات را از جانب ابتدا مي
  ).228ص

  بررسي نقد اشكال
اي از حـوادث   اي ميان سلسله گاه تلازم حقيقي بر فرض صحت فعليت سلسله زمانيات، هيچ

ها در نظر گرفت؛ چرا كـه   توان نوعي از رابطه اعدادي براي آن زماني برقرار نيست و تنها مي
شـود.   لاً] زمـان تصـور مـي   ثض عليت ميـان [م ـ طبق آنچه گذشت، تلازم حقيقي تنها در فر

بنابراين انكار تلازم حقيقي و رابطه علي در سلسله حـوادث زمـاني از ديـدگاه فيلسـوفان و     
  توان به اين شكل بيان نمود:   متكلمان را مي

ها نيز صحيح باشـد، مطـابق    . اگر فعليت داشتن حوادث زماني و تلازم حقيقي ميان آن1
(براهين مشابه)، تناهي سلسله حوادث زماني از جانب ازل و ابد ثابـت خواهـد   برهان تطبيق 

 شد.

. اما تناهي سلسله حوادث زماني از جانب ابد نزد متكلمان پذيرفتني نيست؛ زيرا قائـل  2
). همچنـين  407- 405ق، ص1413به معاد جسماني و خلـود در آن هسـتند (علامـه حلـي،     

ز نزد فيلسـوفان قابـل قبـول نيسـت؛ چراكـه قائـل بـه        تناهي حوادث زماني از جانب ازل ني
با قدم خالق، قدم خلقت و عدم تنـاهي سلسـله حـوادث زمـاني از      ضرورت عليّ هستند و

 ).107، ص1375سينا،  جانب ازل نزد ايشان ثابت است (ابن

                                                                                                                     
  ).109، ص1367برداشت شده از: (ميرداماد،  .1
 داند.غير از برهان تطبيق كه ميرداماد آن را مغالطه مي .2
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. بنابراين طبق مباني اهل كلام و فلسفه، سلسله حوادث زماني يا فعليـت ندارنـد و يـا    3
رو، برهان تطبيق و بـراهين مشـابه    طه عليّ و تلازمي حقيقي بر يكديگر ندارند. ازاينيك راب

  1آن نيز كاربردي در امتناع تسلسل سلسله حوادث زماني از جانب ازل يا ابد ندارند.
اي از  توان در مورد تناهي ابعاد عالم نيز مطرح نمود؛ زيرا سلسله  نظير همين مطلب را مي

مكاني يكديگر، هيچ تلازمي حقيقي بر هم ندارند. يعني با آمدن جزيي موجودات در عرض 
  2يابد. از اين سلسله، آمدن جزئي ديگر از آن ضرورت حقيقي خارجي نمي

هـاي   در پايان بهتر است بدانيم كه تمامي اشكالات وارده بر برهان تطبيق، به پـارادوكس 
و  5كـرات سـماوي غزالـي    مسـئله  و همچنين بـه  4، تريسترام شاندي و گاليله3هتل هيلبرت

ها نيز به صورت ذهنـي يـا    ديدگاه كندي و ارسطو در اين موضوع نيز وارد است؛ زيرا در آن
    نهايت شيء با يكديگر متناظر و قياس شدند. عيني، بي

  گيري   بندي و نتيجه جمع
 ء واقعي و بالفعل، تناقضات بسياري در طول تـاريخ مطـرح   در خصوص تحقق نامتناهي شي

انـد. برخـي دلالـت     شده است. اين تناقضات همواره مورد نقض و ابـرام انديشـمندان بـوده   
دانان و فيلسوفان معاصر نيز به كلي چنين امري  تمامي آنها را صحيح دانسته و برخي رياضي

اند. اين نوشتار پس از نقد و تحليل اين آراء به اين نتيجـه رسـيد كـه اگـر چـه       را منكر شده
كالاتي كه بر اين تناقضات شده، ناتمامند، ولي صحت دلالت اين تناقضات نيز بسياري از اش

                                                                                                                     
مصباح يـزدي،  ؛ 220- 219، ص 1تا، ج. براي پيگيري اشكالاتي كه در اين خصوص مطرح است ر.ك: (لاهيجي، بي1

  ).281- 280، ص2، ج1394
  ها برقرار باشد.هرچند ممكن است ضرورتي مفهومي و ذهني در مقام تصور ميان وضع آن .2
جا كند؛ زيرا مستلزم  نهايت مسافر را در عالم خارج جابهتواند بيدار نميدر پارادوكس هتل هيلبرت، مهمان .3

باشد. در ذهن نيز ـ طبق توضيحاتي كه ب از پارادوكس مينهايت وقت است كه خلاف نتيجه مطلوگذشت بي
ها تلازمي حقيقي بر يكديگر كه متحرك جايي ذهني (درصورتي نهايت حركت و جابهگذشت ـ امكان ندارد بي

 نداشته باشند) در زماني محدود، ايجاد نمايد.

ر دو نامتناهي هستند ـ تناظر ذهني ايجاد . در مورد پارادوكس گاليله نيز ميان اعداد مربع و اعداد طبيعي ـ كه ه4
كه تلازمي حقيقي كه طبق توضيحاتي كه گذشت، تناظر ميان دو نامتناهي در ذهن (درحالتي شده بود. درحالي

 ها برقرار نباشد) امكان ندارد.ميان آن

 ـ  مثال كرات سماوي غزالي و مثال اجرام فلكي كندي نيز بدين .5 ود؛ زيـرا در ايـن   شكل عاري از تناقض خواهنـد ب
 كه تلازمي حقيقي ميان آنها برقرار نبود.ها نيز ميان دو نامتناهي تناظر و تساوي برقرار شده بود، درحاليمثال



 
 

 

فعل
ء بال

شي
هي 

متنا
ق نا

تحق
 از 

صل
 حا

ات
قض
ر تنا

ي د
تأمل

 
 

31 

اي از اشياء يك تلازم حقيقي علي و معلولي برقرار  كه اگر ميان دسته طوري مشروط است. به
تـوان بـا    رو مـي  ها مستلزم تناقضات بسياري خواهـد بـود. ازايـن    باشد، تحقق نامتناهي از آن
تطبيق و نظاير آن) امكان تحقق آنهـا را منتفـي دانسـت. ولـي اگـر      برهان خلف (مثل برهان 
اي از اشياء برقرار نباشد، عدم تناهي آنها مسـتلزم چنـين تناقضـاتي     چنين تلازمي ميان دسته

  نيست.  
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